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نسترن رضوی |  روزنامه نگار

حدود ســه  هفتــه پیش بــود کــه در »عصر 

جدید« شاهد اجرای درخشان خوانندگی 

یکــی از نوجوان هــای کشــورمان بودیم. 

»یوســف ســرکوهی« 13ســاله از تبــار 

خراســان با چهار رأی مثبت از داورها گام 

بزرگی در ارائه موسیقی نواحی برداشت. 

اجــرای او آن قــدر زیبــا و اثرگذار بــود که 

»کارن همایون فر« بعــد از تعریف و تمجید 

بسیار به او گفت: »صدایت آسمانی است«. 

یوسف که این روزها درحال تلاش و تمرین 

برای شرکت در مرحله بعدی عصر جدید 

اســت، در گفت وگو با »جوانه« برای مان از 

حس وحالش بعد از اجرا و امید و آرزوهایش 

در عرصه موسیقی محلی می گوید.

    چطــور شــد کــه بــه آواز خوانــدن و 
موسیقی نواحی علاقه پیدا کردی؟ 

مــن در خانــواده ای زندگــی می کنم که 
عموهایم موســیقی مقامــی کار می کنند 
و هما ن طور که در برنامه دیدید، دایی ام 
نوازنده دوتار است. به این ترتیب بود که 
از کودکــی علاقه اولیــه من به موســیقی 
در خانــواده شــکل گرفــت و در شــش 
ســالگی شــروع بــه آواز خوانــدن کردم. 
دوسال پیش وقتی پدرم استعدادم را در 
نوازندگی دیــد، برایم دوتــار تهیه کرد تا 
نواختن این ســاز را هم به صــورت جدی 

ادامه دهم.

    پیش از عصرجدید در جشنواره  ای شرکت 
کرده بودی؟

بلــه، در جشــنواره هــای موســیقی ســرخس 
شــرکت کــردم و در پانزدهمیــن جشــنواره 
موسیقی ملی جوان هم در بخش آواز موسیقی 

نواحی، مقام دوم را به دست آوردم.
    چطور شــد که تصمیــم گرفتی به عصر 

جدید بروی؟
چندســالی اســت کــه برنامــه عصر جدیــد را 
می بینــم و بــدم نمی آمــد شانســم را امتحان 
کنــم. پرس وجــو کردیــم و فهمیدیم کــه باید 
ویدئــو ارســال کنیم. بــا دایــی ام دربــاره این 
موضوع صحبت کردم و چندباری همراه گروه 
موسیقی شان که »ساریکا« نام دارد، قطعاتی را 
تمرین کردیم. یکی از دوستان مان برای ارسال 
این ویدئوها راهنمایی مــان کرد. بعد از مدتی 
از تلویزیون با ما تماس گرفتنــد و گفتند برای 

مرحله راستی  آزمایی بیایید.
    طبق گفته داورها قطعه های ســختی را 
انتخاب کرده بــودی، برای اجرا اســترس 

نداشتی؟
برای اجرای آهنگ »ما خادمان کوی سلطان 
رضاییم« و »از من چرا رنجیده ای« شــبانه روز 
تمرین کردم و راستش وقتی وارد صحنه شدم 
اســترس داشــتم اما با تمام وجودم، با تکیه بر 
عشــق به خراســان و انگیزه زنده نگه داشــتن 
موســیقی نواحی اجرا کردم. زمانی که چهار 
رأی مثبت گرفتم و »استاد همایون فر« تشویقم 
کردنــد، تمــام خســتگی و اســترس هایم را 

فراموش کردم.

نوجوان موفق 

چرا سگ بوق داره اما گربه نداره؟ 

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

سفرنامه

داستان  و  پیرنگ هایش  
با چند اصطلاح سینمایی مثل »پرده«، »پیرنگ« و »خرده پیرنگ« آشنا شوید
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درانتظار ناهار!

فرقی نداره رئالی باشی یا طرفدار رفقا سلام!
بارسا، این خبر حتما ذوق زده ات می کنه؛ رئال 

مادرید، با یه نوجوون 17ساله قرارداد بسته. » فران کتگلاس« 

دروازه بان اسپانیایی که لقب »کاسیاس جدید« هم بهش دادن، 

تابستون بعد از تموم شدن قراردادش با تیم فعلیش »مایورکا« 

راهی باشگاه رئال می شه و قراره از این به بعد اسمشو زیاد 
تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576 شماره پیامک 2000999بشنویم.
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    غیر از موسیقی دیگر به چه چیزهایی 
علاقه مندی؟

همیشــه دوســت داشــتم درکنار موســیقی 
یک مهارت دیگر هم یــاد بگیرم؛ برای همین 
از یک ســال پیش کار در مکانیکی را شــروع 
کردم. حین کار آواز می خوانم که حس خیلی 
خوبی دارد. گاهی هم درکنار کار اگر فرصتی 
داشته باشم موسیقی گوش می دهم، ورزش 
می کنم یــا دربــاره دســتگاه های موســیقی 

مطالعه می کنم.
    می خواهی به دوستان هم سن وسالت 

چه بگویی؟
به هم سن وسال های خودم پیشنهاد می کنم 
که به هرحرفــه و هنری علاقه دارنــد، آن را 
باجدیت شــروع کننــد و به خاطر خســتگی 
دســت از تلاش برندارند. مــا نوجوان ها در 
سنی هســتیم که می توانیم چند مهارت را 

درکنار هم یادبگیریم.
     یوســف ســرکوهی بــرای آینــده اش 

درعرصه موسیقی چه آرزوهایی دارد؟
اول این که تمام تلاشم را می کنم تا در مرحله 
بعدی عصرجدید یک بار دیگر باعث درخشش 
و سربلندی موسیقی نواحی شــوم. در آینده 
می خواهــم آواز خوانــدن را به شــکل کامــلا 
جدی دنبال کنم تا به جایگاهی شایســته در 
موسیقی محلی برسم. این روزها که موسیقی 
اصیل محلی گاهی دچار کم لطفی می شود، 
من به عنوان عضوی کوچک تلاش می کنم تا 
صدای ســاز و آوازم خاموش نشود. امیدوارم 

مردم در این راه حمایتم کنند.

   پرده
 پیش از معرفی داســتان و اجزایش شــاید بد 
نباشد به سراغ معرفی »پرده« برویم. صحنه ها 
براســاس مســائل کوچــک امــا مهم شــکل 
می گیرند؛ این رشــته از صحنه ها ســکانس 
را می ســازند کــه بــه موضوعــی تأثیرگــذار 
می پــردازد و بالاخــره یــک رشته ســکانس، 

ساختار بزرگ تری به نام پرده را می سازند.

 داستان
 وقتی تعدادی پرده کنار هم قرار می گیرند، 
بزرگ ترین ســاختار ممکن به وجود می آید 
یعنــی داســتان. هــر داســتان درواقــع یک 
حادثه عظیم و عمده است. حالا اگر شما به 
موقعیت شخصیت در اول داستان نگاه و آن 
را با بار ارزشــی زندگی او در پایان داســتان 
مقایسه کنید، می توانید یک نمودار حرکتی 
در فیلم ببینید. در داســتان یک سری نقطه 
اوج در هر پرده وجود دارد که هرکدام به جز 
پرده آخر قابلیت بازگشــت دارنــد. بگذارید 
با یک مثال توضیــح دهیم. فــردی را تصور 
کنید که برای راه یافتن به یک شرکت تلاش 
می کنــد و بــه آن می رســد )نقطــه اوج(. او 
سپس می فهمد که این شرکت، یک کارگروه 
بزرگ از فساد و پول شویی است و به مبارزه 
با آن می پردازد )نقطه عطــف(؛ و در صحنه 
آخر او که بــه یک ســرباز کشــنده و بی رحم 

تبدیــل شده اســت، همــه افــراد شــرکت را 
می کشــد و فیلم پایان می پذیــرد )نقطه اوج 

بی بازگشت(.

 پیرنگ
پیرنگ، طرح یا الگویی است برای انتخاب و 
چینش دیگر عناصر داستان براساس رابطه 
علــت و معلولــی. درواقــع  پیرنگ پاســخی 
اســت که به این ســوال ها داده می شود: چه 
چیزهایی انتخاب شــود و به چــه ترتیبی در 
داســتان )فیلم نامه، نمایش نامه، داســتان( 
قرار بگیــرد؟ پیرنگ درواقع علــت وجود هر 
عنصــری در داســتان اســت. فیلم نامه های 

دارای پیرنگ، سه نوع اند:

  شاه پیرنگ )پیرنگ کلاسیک(
 شــکل کلاســیک و عمومــی پیرنگ اســت. 
همانی کــه از اولین داســتان ها )به طور کلی 
در ادبیات داســتانی( بوده و هنوز هم از دیگر 
انواع پیرنگ بیشــتر عمومیــت دارد. بهترین 
فیلم هــای تاریــخ ســینما از این الگــو تبعیت 
کرده اند که شکل کامل و جامع پیرنگ است و 
همه چیز را در حد اعلا دارد. پیرنگ کلاسیک 
تأکیــد را بــر کشــمکش بیرونــی می گــذارد 
هرچند که شخصیت ها غالبا کشمکش های 
درونی ســختی دارند اما تأکید بر مشــکلات 
آن ها در روابط شــخصی و خانوادگی و رابطه 

با نهادهــای اجتماعــی یا نیروهــای طبیعی 
اســت. مثل فیلم های »پدرخوانده«، »ارباب 
 حلقه ها«، »کازابلانکا«، »همشــهری کین« و

 »بین ستاره ای «.

 خرده پیرنگ )مینی مالیسم(
نویســنده، پیرنگ کلاســیک را کامــلا کنار 
نمی گذارد بلکه آن را به تحلیل می برد. یعنی 
خصوصیــات پررنــگ آن را کمرنگ، کوچک 
و فشــرده می کنــد. خرده پیرنــگ به معنــی 
نبود پیرنگ نیســت بلکه نوعی ساده ســازی 
آن اســت که برای حفظ مخاطب مقداری از 
عناصر پیرنگ کلاســیک را با خود دارد. این 
نوع پیرنگ نسبت به نوع کلاسیک عمومیت 
کمتــری دارد و نمونه هایــش را می توانید در 
این فیلم ها ببینید؛ »مرد عنکبوتی« و » انگل«  .

 ضدپیرنگ )ضدساختار(
 ضدپیرنگ، معادل سینمایی ضدرمان، رمان 
نو یا تئاتر پوچ در ادبیات و تئاتر است. ضدپیرنگ 
نه مثل خرده پیرنگ، شکل تقلیل یافته  پیرنگ 
کلاســیک بلکه معکوس شــده  آن اســت. در 
ضدســاختار یا ضدپیرنگ، نویســنده به جای 
کم گویــی و اختصار، بــه مبالغــه و پرگویی رو 
می آورد. فیلم های ضدپیرنــگ از دیگر انواع 
کمتر و بیشتر ساخته  اروپای بعد از جنگ دوم 

جهانی اند مثل » کشتن گوزن مقدس«.  

در بعضــی نقــاط دنیــا تفریحــات خاصــی 
وجــود دارد بــرای افــرادی کــه به دنبــال 
تجربــه ای جدیــد و به یادماندنی هســتند. 
یکــی از ایــن مناطــق نیوزیلنــد اســت کــه 
و  دارد  منحصربه فــردی  ســرگرمی های 
چشــم اندازهای زیبــا، ماجراجویی هــای 
افســانه ای و مردم مهمان نــوازش، آن را به 
مقصدی جذاب و دلپذیر برای گردشگران 
تبدیل کرده اســت. ماجراجویانی که ترس 
از تاریکی ندارنــد، در نیوزیلنــد می توانند 
به دو غار شــگفت انگیز به نام های »وایپو« و 
»وایتومو« سر بزنند. نکته ای که این دو غار 
را قابل توجه کرده اســت، وجــود کرم های 
شــب تاب روی دیواره هــای آن هاســت که 
منظــره فوق العــاده ای را در تاریکــی غــار 
به وجود می آورند. این کرم های شب تاب، 
فقط در این منطقه وجود دارند و در تاریکی 
مطلــق از خــود نــور جادویی رنــگِ زیبایی 

منتشر می کنند. 
منطقــه  در  تپــه ای  پاییــن  بــه  غلتیــدن 
»رُتُــروآ«ی نیوزیلنــد درحالی کــه فــرد در 

یــک گــوی کروی شــکل قــرار می گیــرد، 
یکی دیگر از تفریحــات هیجان انگیز برای 
گردشگران است. طراحی این گوی ها به 
گونه ای اســت که فضای کافی و امن برای 
قــرار گرفتن دو نفــر در آن ها وجــود دارد. 
پیاده روی در خیابان مشــهور و شــیب دار 
»بالدوین« هم از خوش گذرانی های خاص 
و عجیــب گردشــگران در نیوزیلند اســت. 
در کتــاب رکوردهــای گینــس، از خیابان 
بالدویــن در شــهر »داندیــن« به عنــوان 
شــیب دارترین خیابــان جهــان نــام بــرده 
شده اســت. بــالا رفتــن از ایــن خیابــان، 
10دقیقه زمــان می برد تــا بتوانید قدرت 
و توانایــی پاهای خود را به چالش بکشــید 
و ســرگیجه خــود را کنترل کنید. ســختی 
تردد در ایــن خیابان باعث شده اســت که 
جمعیــت کمــی آن را بــرای زندگی کردن 

انتخاب کنند.

  جوراب در غار
خب جوراب، پوششی مدرن به نظر می رسد اما واقعیت این 
است که ردونشان جوراب را تا زمان اجداد غارنشین مان 
می توانیم پیگیــری کنیم. اجــداد ما با پیچاندن پوســت 
حیوانات بــه دور پاها ی شــان، اولین جوراب هــای تاریخ 
را ابداع کردند تا پاهای شــان را گرم و خشک نگه دارند و 
موقع شــکار ماموت های پشــمالو، یک لایه محافظ روی 
پاهای شــان داشته باشــند. پویانمایی معــروف و بانمک 

»غارنشین ها« هم اشاره ای به این قضیه دارد.

  جوراب در موزه
از دوران ماقبــل تاریخ که بیاییم جلوتــر، قدیمی ترین 
جــوراب  یافت شــده بــه 1500ســال قبل می رســد. 
اواخر قرن نوزدهم در کنار رود نیل یک جفت جوراب 
بافته شــده از پشــم قرمزرنگ کشف شــد که پنجه ای 
دوقســمتی دارد؛ احتمالا به این دلیل که این جوراب 
 را بــا صنــدل می پوشــیده اند. ایــن جــوراب در مــوزه 

»ویکتوریا وآلبرت« لندن نگهداری می شود.

  جوراب در دربار
در سیروســفرمان در تاریخ پاپوش به زمانی می رسیم 
که جــوراب چیــزی بیشــتر از محافظــی برای پــا بود. 
جوراب های ابریشــمی در اروپا یکی از مدهای بسیار 
موردتوجــه بودنــد؛ نجیــب زادگان، خانواده هــای 
ســلطنتی و طبقــات بــالای جامعــه، تمایز خودشــان 
از دیگــران را بــا پوشــیدن جوراب هــای ابریشــمی 
گران قیمتــی کــه تــا بــالای زانــو می رســید، نشــان 
می دادند. ابریشــم، بــرای مدت های طولانــی، ماده 
اولیه باقــی مانــد و فراینــد دشــوار و پرزحمــت تولید 
جوراب آن را صرفا درانحصار ثروتمندان قرار می داد 
تا این که در اواخر قرن پانزدهم میلادی، یک کشیش 
انگلیســی به نام »ویلیام لــی« ماشــین جوراب بافی را 
اختراع کرد. سرعت کار این ماشین، شش برابر بیشتر 
از جوراب بافی دستی بود و علاوه بر ابریشم، پشم هم 
تبدیل به ماده اولیه شد تا بقیه مردم هم بتوانند با خیال 

راحت جوراب بپوشند.

  جوراب در چین
خــب دیگر وقتــش رسیده اســت که بــه زمــان معاصر 
بیاییم؛ به دوران تسلط چین بر بازار جوراب. 40درصد 
کل جوراب های جهان از شهر »داتانگ« در شرق چین 
می آید. داتانگ به شهر جوراب معروف است و تخمین 
زده  می شود که با تولیدات آن می توان برای همه افراد 

جهان دو جفت جوراب تهیه کرد.

  جوراب در تقویم
در تقویم آمریــکا، چهارم دســامبر روز ملــی جوراب 
نام گــذاری شده اســت کــه البتــه مناســبت عجیبی 
نیســت چون خیلی چیزها در جهان برای خودشان 
یــک روز تقویمــی دارنــد؛ روز حــرف زدن مثــل 
دزدان دریایــی، روز خوردن بیســکویت کراکر روی 
صفحه کلیــد، روز هرچی دوســت داری بخــور و... . 
این وسط بریتانیا هم یک روز جورابی خاص در تقویم 
گنجانده است؛ روز یادبود جوراب های گمشده. این 
روز با پوشیدن جوراب های لنگه به لنگه جشن گرفته 
می شود تا ادای احترامی باشــد به جوراب هایی که 

گم شده اند.

thesockbutler.co.uk، nocoldfeet.co :منابع

قصه جوراب 
مروری مختصر بر تاریخچه 

جوراب از گذشته تا  امروز 

الهه توانا|  روزنامه نگار  

شما در روز چقدر به جوراب های تان فکر می کنید؟ می پرسید اصلا آدم چرا باید به جوراب فکر کند؟ 
خب اگر جوراب تان خیس شده باشد یا سوراخ گنده ای درآورده  یا مثلا لنگه به لنگه باشد و مجبور باشید 
کفش تــان را دربیاوریــد، چطور؟ این جــوراب فروتن کــه فقط وقتی بــا آن به مشــکل می خوریم یادش 
می افتیم، نقش زیــادی در راحتی پاهای ما دارد؛ جلوی عــرق کردن پاها را می گیــرد، از آن ها دربرابر 
تاول های ناشی از ساییدگی محافظت می کند و مانع تشــکیل باکتری هایی می شود که کارشان بدبو 
کردن پاهاست. تازه خبر ندارید از چه راه دورودرازی خودش را به روزگار ما رسانده است. در اطلاعات 

عمومی این هفته با این پاپوش های جذاب بیشتر آشنا می شویم.

 

در ســینماتوگراف این هفته و در ادامه 

معرفی اجزای فیلم نامه به سراغ معرفی 

چند بخش دیگر از این دنیای پررمزوراز 

می رویــم. حتما بارهــا و بارهــا برای تان 

پیش آمده است که در جراید و تلویزیون 

واژه هــای »پیرنــگ« و »خرده پیرنــگ« 

را شنیده  باشــید. در ایــن مطلــب ابتدا 

به تعریف پرده و نحوه شــکل گیری  آن، 

سپس به داستان و در ادامه به مهم ترین 

بخــش ایــن قســمت یعنــی پیرنگ هــا 

می پردازیــم  و در هفتــه  آینــده بیشــتر 

راجع به تفاوت های آن بحث می کنیم.

 درخشندگی
  ساز و  آواز خراسانی 

در »عصرجدید« 
گفت وگو با »یوسف سرکوهی«، نوجوان 

بااستعداد و خوش قریحه سرخسی که در 
عصر جدید کولاک کرد 

از کودکی 
علاقه اولیه من 
به موسیقی در 
خانواده شکل 

گرفت و در شش 
سالگی شروع 
به آواز خواندن 
کردم. دوسال 

پیش وقتی پدرم 
استعدادم را در 
نوازندگی دید، 
برایم دوتار تهیه 

کرد

ماجراجویی های 
افسانه ای و 

مردم مهمان نواز 
نیوزیلند، آن 
را به مقصدی 

جذاب و دلپذیر 
برای گردشگران 
تبدیل کرده است

 خانــواده مــا از ســاعت اســتفاده 
نمی کنــه. از نظرشــون یا کله ســحره یا 

لنگ ظهر یا بوق سگ. 
   حالا سحر ممکنه کله داشته باشه ولی 
ظهر بهــش نمیاد لنگ داشته باشــه اما اونم 
باشــه، دیگه چرا ســگ که می تونه واق واق 

کنه باید بوق داشته باشه؟

 هــی روزگار، ســخت ترین لحظــه 
زندگیم رو تجربه کردم. با خانواده بحثم 
شــد، همون طور کــه داشــتم می رفتم تو 
اتاق گفتم دیگــه بیرون نمیــام. 5دقیقه 
بعد شارژ گوشیم تموم شد و شارژر هم تو 

اتاق نداشتم. 
   چه  سوسولی! سخت ترین لحظه زندگی 
من این بود که هیچ وقت اتاق نداشتم که قهر 
کنم؛ برای همین رابطه ام با خانواده همیشه 

خوب و این برام سخت بود.

 چه جوری گریه می کنین صورت تون 
زشت نمی شه؟ من گریه می کنم، صورتم 

شبیه گوجه فرنگی زیر تریلی می شه. 
   مــن گریــه می کنــم، چهــره ام زیــاد 
تغییــر نمی کنه فقط دماغــم یه جوری حجم 

می گیره انگار وزنه زده.

 بابای مــن فکر می کنــه موقع خرید 
شــلوار حتمــا بایــد درحــد قهرمانــان 

ژیمناســتیک المپیک،180 درجه بزنم 
تا از اندازه و راحت بودن شــلوار مطمئن 

بشه. 
   بــازم خوبــه. شــلوار رو تــو اتــاق پــرو 
می پوشــی کســی نمی بینــه. بابــای مــن 
مجبــورم می کرد بــا کفش جدیــد همون جا 
تو مغازه اســتارت بزنــم، درجا بپــرم و حتی 
یواشــکی به چیزی لگد بزنم تا مطمئن بشه 

کفش راحت و اندازه باشه.

 یادش به خیــر، اوایل کرونــا پول هام 
رو می ریختــم تو قابلمه می جوشــوندم. 

خوب شد اون دوران گذشت. 
   والا فکــر نکنــم مشــکل شــما از کرونا 
بوده. اون وقت پول ها ســالم بــودن؟ بلایی 

سرشون نیومد؟

 بعد از تماشای بازی »منچسترسیتی« 
و »رئال« به این فکر می کردم چرا بعضی ها 
می گن فوتبال ما شــباهتی به فوتبال روز 

دنیا نداره؟
    اتفاقا، خیلی شــباهت به فوتبال روز و 

حتی شب دنیا داره. 
فقط اگــه پروژکتورهامون قطع نشــه، داور 
ســوتی نــده، دو تیــم همدیگــه رو بــه قصد 
کُشــت نزنــن و تماشــاگران ســنگ نندازن 
و گزارشــگر روی مــخ نــره و ایــن چیزهای 

ساده.    

نجات شکوندی | روزنامه نگار
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مثال:    

My sister lives  in Tehran, so   I 

only see  her once in   a blue moon.
ترجمه: خواهر من در تهران زندگی می کند 

بنابراین من او را به ندرت می بینم.

شبیه ولی متفاوت 

مثال:
My  old   friend   called   me   out   of   the   

blue.

ترجمه:   دوست قدیمی ام یکهو با من تماس 

گرفت.

Out of the blue
ناگهان، یکهو 

 Once in a blue moon 
خیلی به ندرت    

  دوستان خوب جوانه! شــما هم می توانید آثارتان را از طریق شماره های بالای 
صفحه برای مان بفرستید تا با اسم و عکس خودتان چاپ شان کنیم.


